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   با نوای خوش پدرم بزرگ شدم

متولد 1354 است، هرچند که چهره‌اش بیشتر از این‌ها نشان می‌دهد. 
در خیابان مسلم‌شمالی در محلۀ گاز بزرگ شده و هنوز پس از این همه 
ســال دلش نیامده که از محلۀ دوران کودکی‌اش جدا شود و همچنان 
با زن و دو فرزندش ســاکن همان حوالی اســت. راز عشق و علاقۀ او به 
موســیقی و آواز ایرانی برمی‌گردد به ســال‌های کودکی‌اش و صدای 
دلنشــین قرآن‌خوانی مرحوم پدرش. تعریــف می‌کند: »پدرم صدای 
خوب و دلنشینی داشــت. صبح‌ها که برای نماز بلند می‌شد، ما هم با 
صدای قرآن و مناجات‌خواندنش از خواب برمی‌خاستیم. گاهی هم که 
کتاب شعر یا نوحه‌ای دستش می‌رسید، شروع به خواندن و زمزمه‌کردن 
با خودش می‌کرد. خلوصی که در صدای پدرم بود، مرا در عالم بچگی به 
موسیقی و نوای ایرانی علاقه‌مند کرده بود. آن زمان خیلی بچه بودم. 
شاید پنج، شش سال بیشتر نداشــتم. در همان روزها سعی می‌کردم 
صداهایی را که به گوشــم خورده بود، تمرین کنم تا اینکه وارد مدرسه 
شدم. روز اول مدرسه ناظم‌مان گفت که چه کسی می‌تواند بیاید و قرآن 
بخواند، من هم با اعتماد به نفــس خاصی اعلام آمادگی کردم و رفتم. 
بــرای همه هم کمی عجیــب بود که یک کلاس اولــی می‌خواهد برود 
و ســر صف قرآن بخواند. یادم هست با همان ســبکی که مرحوم پدرم 
قرآن تلاوت می‌کرد، من هم شــروع به خواندن کردم و روز اول حسابی 

تشویق شدم.«.
او ادامه می‌دهد: »در دوران مدرســه چون صدای خوبی داشتم، همیشه 
عضو ثابت گروه‌های سرود بودم و همیشه هم به عنوان تک‌خوان انتخاب 
می‌شــدم اما چیزی که مرا به سمت‌و‌سوی آواز سوق داد، این بود که وقتی 
من شــروع بــه خواندن می‌کــردم، ناخودآگاه همه ســاکت می‌شــدند و 
گاهــی از چهره‌ها می‌فهمیدم که دارند لذت می‌برنــد. همین ارتباط‌ها و 
بازخوردهایی که پــس از خواندنم از دیگران می‌گرفتم، مجابم می‌کرد که 

کمی جدی‌تر به این موضوع فکر کنم.«.

   برای معلم‌ها سرود می‌خواندم

احمدپــور در طول دوران تحصیلش، همیشــه پای ثابــت حضور در دفتر 
مدرســه بوده، البته نــه به‌خاطر بی‌انضباطی یا مســائلی از این دســت؛ 
بلکه به خاطر صدای خوشــی که داشته اســت. می‌گوید: »همین که در 
مدرسه فهمیدند صدای خوبی دارم و تقریباً بلد هستم بخوانم، مدام از من 
می‌خواستند که به دفتر معلمان بروم و برایشان شعر بخوانم. آن زمان که من 
در دبستان درس می‌خواندم، اوایل انقلاب بود و آهنگ‌های انقلابی به قول 
معروف روی بورس بود. مثل سرودهایی که استاد گلریز می‌خواندند. من 
هم که این آهنگ‌ها را حفظ بودم، در دفتر مدرسه حاضر می‌شدم و با همان 
سبک و سیاق برای معلم‌ها می‌خواندم. آن‌ها حسابی کیف می‌کردند.«.

   از خون جوانان وطن لاله دمیده
اما اینکه چطور می‌شــود جــواد احمدپور 16، 17ســاله تصمیم می‌گیرد به 
صورت جدی وارد فضای موسیقی ایرانی شــود و آن را ادامه بدهد، ریشه در 

تشویق‌های دبیر ادبیات فارسی سوم دبیرستانش دارد. او بیان می‌کند: 
»یکی از سرودهایی که آن روزها گل کرده بود و صدایش همه‌جا شنیده 

می‌شــد؛ »از خون جوانان وطن لاله دمیده« استاد شجریان بود. یک 
روز سرکلاس ادبیات نشســته بودیم که دبیرمان آقای رمضانی گفت 
این سرود را چه کسی می‌تواند بخواند، من که هم صدای خوبی داشتم 
و هم اینکه این تصنیف را شنیده بودم، شروع به خواندن کردم. آقای 
رمضانی مردی به شدت هنردوســت بود، وقتی استعداد هنری را در 
من دید، خیلی تشــویقم کرد که حتماً موســیقی ایرانی و آواز را ادامه 

بدهم و آن را رها نکنم. شاید اگر تشویق‌های آن معلم نبود، من 
این‌قدر جدی وارد این عرصه نمی‌شدم و همان 

مسیر قبلی و تقلید از خوانندگان را 
ادامه می‌دادم.«.

   با پول توجیبی‌ام نوار کاست 

می‌خریدم
تلنگـر و تشـویق دبیـر ادبیـات کافـی اسـت تـا 
هنرمنـد منطقـۀ مـا راه خـودش را پیـدا کنـد. 
دبیرسـتان را که تمام می‌کند، با اسـتاد شاکری 
آشـنا و بـه صـورت رسـمی وارد عرصۀ موسـیقی 
و آواز ایرانـی می‌شـود. احمد‌پـور می‌گویـد: 
»بعـد از خوانـدن تصنیـف »از خـون جوانـان 
وطن لالـه دمیـده« و تشـویق‌هایی که بـرای آن 
شـدم، علاقه‌ام به آواز خیلی بیشـتر از قبل شد. 
پـول تو‌جیبی‌هایـی را کـه از پـدرم می‌گرفتـم، 
جمـع می‌کـردم و نوارکاسـت‌های اسـتادانی 
ماننـد شـجریان و بنـان و قوامـی را می‌خریدم و 
مـدام گـوش مـی‌دادم و تقلیـد می‌کردم. 
پـدرم هم بـا اینکـه آدمـی مذهبی 
بـا  لفتـی  مخا هیـچ   ، د  بـو
آواز خواندنـم نداشـت. تنها 
توصیـه‌اش بـه مـن ایـن 
بـود کـه اشـعار شـاعران 
بـزرگ خودمـان را بخوانـم 
نـه چیزهـای دیگـر. مـن 
و  ی  یـش سـعد برا هـم 
و  نـدم و ا حافـظ می‌خوا
لـذت می‌بـرد. حتـی گاهـی 
کـه برخـی تصنیف‌هـا مثـل 
»آسـمان عشـق« و... را زمزمـه 
می‌کـردم، مرحـوم پدرم 

هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مــــــردم  مشهـــــد
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طبق معمول نیم ساعت تا چهل دقیقه‌ای زودتر به محل قرارمان می‌رسیم، برای همین مجبوریم پشت درِ کلاس منتظر بمانیم. چند دقیقه‌ای نمی‌گذرد که 
استاد توضیحی می‌دهد و خودش شروع به آواز خواندن می‌کند. آوازی که نه‌تنها ما؛ بلکه همۀ آن‌هایی را که بیرون کلاس نشسته‌اند، مجذوب و خستگی یک 
روز کاری را از تنمان بیرون می‌کند. صاحب این صدای خوش »جواد احمدپور« است؛ هنرمند محلۀ گاز که سال‌های زیادی از محضر استادان بزرگ موسیقی 
ایران و خراسان بهره برده و با شاعرانی چون محمد قهرمان نشست و برخاست داشته است. دبیر ادبیات فارسی و استاد آوازی که برخی همسایه‌های 
محل کارش در محلۀ طبرسی‌شمالی محال است صدای مناجات‌هایش را در مسجد محل فراموش کنند. کلاس که تمام می‌شود با لبخند به استقبالمان 

می‌آید و با او به گفتگو می‌نشینیم.

پای صحبت‌های خوانندۀ 
موسیقی سنتی ایرانی
 که ساکن محلۀ گاز است

آواز   بی ساز


